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Flaws in the Short Stay Ritual in Two Sites with Emphasis on Imam Khomeini’s Approach 
and Its Comparison with Sunni Schools 
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Abstract
The main objective of this paper is to analyze and critically study the viewpoints of Imamiya 
jurisprudents with emphasis on Imam Khomeini and Sunni jurisprudents’ approaches to the flaw 
in the short stay ritual in the two sites (Arafah and Mash’ar). The data was collected from library 
sources and analyzed through descriptive-analytical method. The findings of the research 
indicate that according to the Imamiya jurisprudence, if a purposeful flaw – minor or major – 
occurs regarding the intent, time, place and quality of the short stay ritual in the two sites, it will 
lead to invalidation of the short stay ritual as well as the invalidation of the Hajj pilgrimage. But, 
if the pilgrim has some acceptable excuses regarding some minor parts, it does not undermine 
the validity of the short stay ritual in the two sites. According to the Sunni jurisprudence, 
any intentional flaw in the short stay ritual in Arafah will invalidate the short stay ritual and 
consequently invalidates the Hajj pilgrimage. However, in the short stay ritual in Mash’ar, since 
it is not a pillar, purposful or mistaken flaws would not invalidate the short stay ritual and thereof 
would not invalidate the hajj pilgrimage. 
Keywords: Flaw, short stay, Arafah, Mash’ar, Imam Khomeini, Sunni Schools.
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خََلََل در وقوفین با رویکردی بر آرای امام خمینی)ره( و تطبیق 
بر مذاهب اهل سنت

محسن اسماعیلی1
محمد قدرتی2

چکیده: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و نقد دیدگاه فقهای امامیه با محوریت آرای امام خمینی 
و فقهای اهل ســنت در خصوص خلل در وقوفین )عرفات و مشــعر( نگاشــته شده و با استفاده از 
روش توصیفی-تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه ای به بررسی خلل و آسیب هایی که به اجزاء وقوفین 
وارد می شــود، پرداخته اســت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در فقه امامیه اگر خلل عمدی 
بــه نیت، زمان، مکان و کیفیت وقوفین وارد شــود، با توجه بــه اصل اولی، موجب بطلان وقوفین و 
نهایتاًً بطلان حج می شــود، خواه خلل وارده نقیصه باشد، خواه زیاده؛ ولی در صورت معذور بودن 
در برخــی از اجزا خللی به صحت وقوفین و حج وارد نمی شــود. در فقه اهل ســنت نیز در وقوف 
عرفات هر گونه خلل عمدی به ش��رایط وقوف، موجب بطلان وقوف عرفات و حج می شــود؛ ولی 
در وقوف مشعر به دلیل رکن نبودن آن، در صورت وارد شدن خلل عمدی یا سهوی موجب بطلان 

وقوفین و حج نمی شود.
کلیدواژه ها: خلل، وقوف، عرفات، مشعر، امام خمینی، مذاهب اهل سنت.
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مقدمه
اسلام دارای ارکانی است که بر آن‌ها قوام یافته است. یکی از این ارکان حج تمتع است که 
از بزرگ ترین فریضه های الهی و دارای قدمتی طولانی اســت که در آن مسلمانان جهان در 
مکان و زمان خاصی به انجام مناسک آن مشغول می شوند. با توجه به اهمیت و قدمت حج، 
فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل ســنت به بیان مناسک و احکام آن پرداخته اند. از ارکان 
حج، وقوف به عرفات و وقوف به مشــعر اســت. با توجه به اهمیت و رکن بودن وقوفین در 
حج از دیدگاه امامیه و ضرورت شناخت اخلال در آن و آرای امام خمینی در این خصوص، 
نوشــتار حاضر با اســتفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با ابزار از نــوع کتابخانه ای به دنبال 

کید بر آرای امام خمینی است. تحلیل تطبیقی خلل در وقوفین )عرفات و مشعر( با تأ

1. پیشینه پژوهش
با بررسی های صورت گرفته تاکنون پژوهشی به طور مستقل دربارۀ خلل در وقوفین با رویکرد 
کید بر آرای امام خمینی نگارش نشــده اســت؛ اما در مقالۀ روحانی و علیزاده  تطبیقی و تأ
)1396( با عنوان »الخََلََل فِِی الغُُســل با رویکردی بر آرای امام خمینی«، خلل را در عبادیات 
دیگر بررسی نموده و به آسیب  ها و خللی که به غسل وارد می‌شود، پرداخته اند. صاحبی فرد 
و خزائی )1398( در مقالۀ خود با عنوان »واکاوی فقهی تقدیم طواف حج و سعی بر وقوفین« 
به بررسی حکم جواز تقدیم طواف حج و سعی بین صفا و مروه بر وقوف در سرزمین عرفات 
و مشــعر پرداخته اند. در پژوهش مذکور آســیب ها و اخلالی که در وقوفین ممکن اســت 

حادث شود از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار نگرفته است.

2. مفهوم شناسی
مفهوم برخی از واژگان کلیدی پژوهش عبارت است از:

1-2. وقوف
گاه شدن، شک کردن و حاضر بودن به وقت  وقوف در لغت به معنای ایستادن، بازایستادن، آ
وقوف به عرفات اســت )دهخدا، 1377، ج 15، ص. 436( و در اصطلاح حج به معنای ماندن 
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در عرفات و مشــعرالحرام اســت. وقوفین به معنای دو وقوف عرفات و مشعر است )فکری، 
1393، ص. 275(.

2-2. عرفات
عََرََفات، از ریشۀ عََرََفََ گرفته شده که مصدر آن عرفان و معرفت است )جوهری، 1399، ج 4، 
ص. 1401( و بیانگر شــناخت آثار اشــیاء همراه با تفکر و تدبر است )زبیدی، 1408، ج 24، ص. 

133(. در نام گذارى سرزمین عرفات به این نام دلایل گوناگونى ذكر كرده ‏اند:
1. هنگامی که پیك وحى خداوند جبرئیل مناسك حج را در آنجا به ابراهیم)ع( نشان داد، 

ابراهیم فرمود: »عرفت، عرفت« )شناختم- شناختم( لذا آنجا را عرفات گفتند.
2. این داستان براى آدم)ع( واقع شد.

3. آدم)ع( و حوا در آن سرزمین یكدیگر را پیدا كردند و شناختند.
4. زوار خانه خدا در آنجا یكدیگر را م ىبینند و م ىشناسند.

5. این ســرزمین محیط بســیار آماده اى بــراى معرفت پروردگار و شناســایى ذات پاك 
اوست )حموی، 1995، ج 4، ص. 104؛ مکارم شیرازی، 1374، ج 2، ص. 60(.

3-2. مشعر
گاهى معنوى  مشعر بر وزن مفعل و از مادۀ شعور است که به معنای محل شعور و معرفت و آ
اــست و جمع آن مشاعر است كه به محل عبادت گفته مىشــود )طریحی، 1375، ج 3، ص. 
348( همچنین به آن »مزدلفه« نیز مىگویند كه از »ازدلف« به معناى قرب و نزدیك شــدن 
گرفته شــده اســت و مردم در آنجا به هم نزدیك مىشوند و »جمع« نیز مىگویند، به سبب 

آنكه آدم)ع( و حوا در آنجا اجتماع نمودند )مکارم شیرازی، 1374، ج 2، ص. 61(.

4-2. خلل
 در لغت معانی مختلفی برای خلل ازجمله فساد )جوهری،1399، ج 4، ص. 1687( وهن، نقص، 
اضطراب و شکاف بین دو چیز ذکر شده است )زبیدی، 1408، ج 14، ص. 206(. از دیدگاه امام 
خمینی این معانی، مصادیق خلل می باشند و معانی مختلفی برای خلل محسوب نمی شوند و 
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هرگاه در ماهیت ترکیبی اعم از حقیقی یا اعتباری چیزی ذکر شود، در آن خلل پیش می آید. 
به عنوان مثال، اگر ساختمانی را فرض کنیم که فسادی در آن یا در بدنه ساختمان یا از جهت 

عوارض دیگر وارد شود، دچار خلل شده است )امام خمینی، 1378، ص. 9(.

1-4-2. اقسام خلل

با توجه به دیدگاه امام خمینی در کتاب الخلل فی الصلاة خلل در وقوفین را با توجه به منشأ 
می توان این گونه تقسیم نمود:

1. خلل عمدى که به سه دسته تقسیم می شود:
الف( خلل از روى علم و عمد خواه به نقیصه باشــد یا به زیاده، موجب بطلان وقوفین 

و حج است.
ب( خلل از روی علم و عمد همراه با تقیه: خلل به خاطر خوف و اضطرار واقع می شود 
و شــخص عمل را برخلاف واقع اتیان می کند؛ که بر مبنای رفع ادعائی جمیع آثار 

در فقره »مااضطروا الیه« در حدیث رفع موجب بطلان نیست.
ج( خلل از روی علم و عمد همراه با اکراه که بر مبنای رفع ادعایی جمیع آثار در فقره 

»ما اکرهوا الیه« در حدیث رفع موجب بطلان نیست.
2. خلل از روى جهل که به دو دسته تقسیم می شود:

الف( جهل قصوری: اخلال ناشــى از جهل به حکم و موضوع در اركان و غیر ارکان، 
اگر به ســبب قصور باشــد به دلیل رفع ادعایی جمیع آثار در فقره »ما لایعلمون« در 

حدیث رفع حکم به صحت وقوفین می شود.
ب( جهل تقصیری: شــخص اگر در اتیان شــرایط وقوفین علم اجمالی داشــته باشد، 

امتنان حدیث رفع شامل او نمی شود )امام خمینی، 1378، صص. 15-61(.

2-4-2. خلل در وقوفین

خلــل در وقوفین عبارت اســت از اخلال به چیزى كه وجود یا عــدم آن در وقوف عرفات 
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و مشــعر معتبر اســت. به دلیل اینکه حج ماهیتی اعتباری اســت،1 می توان ادعا نمود مانند 
ساختمانی است که دارای ارکان و اجزاست و اگر خللی از جهت نقیصه در آن اتفاق افتد، 
طبق قاعدۀ اولیه یعنی اشــتغال یقینی برائت یقینی می طلبد، حکم به فســاد آن می کند و در 

علم به حصول و یا شک در آن و یا بین ارکان و غیر ارکان فرقی نمی کند.
اگــر دیدگاه امام خمینی در خلل فی الصلاة، در کلیۀ عبادات تعمیم داده شــود، در وقوفین 
نیز می توان گفت ازنظر ایشان زیاده موجب بطلان نیست؛ زیرا این زیاده به معنای زیاده در 
المأمور به بما أنه مأموربه نیست که قائل به امتناع آن شویم، بلکه به معنای زیاده در مصادیق 

ماهیت شرعیه مأمور به قطع نظر از امر است )امام خمینی، 1378، ص.10(.
به نظر می رسد خلل همان گونه که در نقیصه حاصل می گردد در زیاده نیز حاصل می شود، 
همان گونه که زیاده و نقیصه موجب بطلان نماز است؛ زیرا نماز از مهام امور است و شارع 
آن را مهندســی کرده است و با توجه به دلیل عقلایی نمی توان زیاده را موجب عدم بطلان 
نماز دانست. در وقوفین نیز اگر عمداًً زیاده یا نقیصه در یکی از ارکان وقوفین به وجود آمد، 
خلل در حج به وجود می آید؛ زیرا حج پس از نماز و روزه و زکات و خمس جزء مهم ترین 
عبادات و فروع دین است. همان گونه که كلینى به طریق معتبر از امام صادق)ع( روایت نموده 
كــه هر كس از دنیا رود و حََجة الاسلام را به جا نیــاورد، بدون اینكه او را حاجتى ضرورى 
باشد یا آنكه به جهت بیمار شدن از آن بازماند یا آنكه پادشاهى از رفتن آن جلوگیرى نماید، 
چنین كســی در حــال مردن به یهودیت یا نصرانیت از دنیا خواهــد رفت )کلینی، 1429، ج 8، 
ص. 224(. از دیدگاه امام خمینی این روایت در اهمیت حج و وجوب آن كافى اســت )امام 
خمینی، 1382، ص. 3(. »حج یىك از اركان دین است و از ضروریات آن به شمار مىرود. ترك 
حــج با اقرار به وجوب، یىك از گناهان كبیره و با انكار، موجب كفر اســت« )امام خمینی، 

1382، ص. 1(.
اهمیــت حج و نقش آن در ســازندگى و تكامل انســان نیز به وضوح از قــرآن کریم به 

1. به نظر می رســد ماهیت ترکیبی بر دو قســم اســت: 1. ماهیت حقیقی: که عناصر این ماهیت بر یکدیگر تأثیر 
می گذارند مانند ترکیب آب که از عناصری که بر هم فعل و انفعال دارند به وجود می آید؛ 2. ماهیت اعتباری: در 

این نوع ماهیت ترکیبی میان افراد وجود ندارد فقط اجتماع در عناصر وجود دارد.
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دست می آید: »لِِلّّهِِ عََلََى النّّاسِِ حِِجُُّ الْْبََیتِِ مََنِِ اسْْتََطاعََ إِِلََیهِِ سََبِِیالًا وََ مََنْْ كََفََرََ فََإِِنََّ اللّّهََ غََنِِی عََنِِ 
الْْعالََمِِینََ« )آل عمران: 97(. در این آیه به كار بردن واژۀ »كفر« كه همانند ایمان داراى مراحل 
و درجاتی اســت، براى كســى كه حج را ترك مىنماید بیانگر اهمیت این مســئله است؛ در 
حقیقت كسى كه حج را ترك مىنماید حق را پوشانده و با آن مخالفت نموده است )منتظری، 
1383، ص. 133؛ مکارم شــیرازی، 1426، ص. 21(؛ بنابراین در وقوفین نیز شــارع آن را مهندسی 
کرده است و با توجه به دلیل عقلایی نمی توان زیاده از روی عمد را موجب عدم بطلان حج 

دانست و آن را از مصادیق مأموربه به حساب آورد.

3. وقوف عرفات
از دیــدگاه فقه امامیــه در صحت وقوف عرفــات رعایت مواردی لازم اســت که در چهار 

تقسیم بندی، بحث خلل در آن ها بررسی خواهد شد:

1-3. خلل در نیت
نیت یعنى خطور در ذهن و وجود ذهنى دادن براى عملى كه شــخص براى خداوند متعال 
مىخواهد انجام دهد )موســوی بجنــوردی، 1383، ص. 357(. فقهای امامیه قائلند به اینکه نیت 
باید مشــتمل بر قصد قربت باشد؛ یعنی عمل شخصی مورد قبول واقع می شود که فقط برای 
رضای خدا انجام شود. از دیدگاه امام خمینی در نیت، خلوص لازم است )امام خمینی، 1422، 
ص. 98( یعنى اگر غیر از قصد خدایى در كار باشد و وقوف را عمداًً براى ریا و تظاهر انجام 

دهد موجب خلل به شرایط وقوف و بطلان حج می شود )امام خمینی، 1382، ص. 245(.
از دیــدگاه مالکیه و حنابله قصد وقوف و نیت در وقوف عرفات لازم اســت و اختلاف 
دو مذهب در وقوف شــخص خواب و بی هوش اســت که از دیدگاه مالکیه صحیح است؛ 
ولی از دیدگاه حنابله صحیح نیســت و به دلیل نداشــتن عقل باعث خلل به یکی از شرایط 
انجام حج می شــود )بهوتی، بی تا، ج 2، ص. 494؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2237؛ ابن قدامه، 1388، 

ج 1، ص. 372(.
حنفیان نیت، علم و عقل را شــرط وقوف نمی دانند و صرف حضور در عرفات را کافی 
می دانند )ســابق، 1397، ج 1، ص. 719؛ جزیری، 1422، ج 1، ص. 597( و هر کســی که در عرفه 
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وقوف کند هرچند به صورت عبوری، خوابیده یا بی هوش باشد و نداند که آنجا عرفه است، 
آن وقوف را برای او کافی دانسته و خللی به آن وارد نمی دانند )سرخسی، 1414، ج 4، ص. 56؛ 

زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2237(.
 شافعیان نیز علم و قصد را شرط نمی دانند و از دیدگاه آنان آنچه در عرفات واجب است 
وقوف و حضور اســت با این شرط که اهلیت عبادت داشته باشد، یعنی شخص نباید دیوانه 
و مســت و بی هوش باشد )زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2237؛ بجیرمی، 1369، ج 2، ص. 131؛ جزیری، 

1424، ج 1، ص. 597؛ غزالی، 1417، ج 2، ص. 656؛ سابق، 1397، ج 1، ص. 720(.

2-3. خلل در محل وقوف
شــخص باید مطمئن باشد محلى را كه وقوف كرده ســرزمین عرفات است. حدود عرفات 
چنانچــه مورد اطمینان یا تأیید اهل محل باشــد معتبر اســت )امام خمینــی، 1382، ص. 237(؛ 
بنابراین اگر شخص نسبت به محل وقوف علم و اطمینان داشت و از اهالی محل نیز پرسیده 
و تأیید نموده اند که مکان وقوف صحیح بوده، حج او صحیح است و خللی در وقوف وارد 
نشــده اســت. ولی اگر در اثر فراموشــی یا جهل به محل، وقوف را درک نکرد باید وقوف 
اضطراری را درک کند؛ ولی اگر عمداًً وقوف اضطراری را درک نکرد، موجب خلل عمدی 

و بطلان حج می شود.
از دیــدگاه مذاهب اربعه حجاج در هر جــای عرفه می توانند وقوف کنند مگر در »بطن 
عرن��ه« که نباید وق�ـوف نمایند و وقوف در آن موجب خلل در محل موقف میش��ود؛ زیرا 
پیامبر)ص( از آن نهی کرده و فرموده است: »كل عرفة موقف و ارفعوا عن بطن عرنة«؛ »کل 
عرفه محل وقوف اســت و از »بطن عرنه« بپرهیزید« و همچنین وقوف قبل از عرفه مثلًاً در 
»نمــره« نیز کفایت نمی کند و موجب خلل و عدم درک موقف می شــود )نووی، بی تا، ج 8، 
ص. 106؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2234(. از دیدگاه مالکیه وقوف در بطن عرنه کفایت می کند 
و موجب خلل و بطلان حج نمی شــود؛ ولی شــخص باید کفاره )ابن عبدالبر، 1400، ج 1، ص. 

.)372
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3-3. خلل در وقت وقوف
در مبدأ وقوف نزد امامیه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول: مبدأ وقوف زوال شــمس است 
به این معنا که ابتدای ــشروع به زوال، ابتدای وقوف عرفات اــست )صدر، 1434، ج 15، ص. 
439(. دیدگاه دوم: وجوب وقوف بعد از زوال خورشــید )به عنوان مثال، 5 یا 10 دقیقه بعد از 

زوال( است )نراقی، 1415، ج 12، ص. 220(.
هر یك از وقوف در عرفات و مشعر داراى دو قسم است:

1. وقوف اختیارى عرفات: از حدود ظهر تا غروب آفتاب است، كه در حالت اختیار و 
التفات و تمكن وظیفۀ حاجى ادراك وقوف در آن وقت است.

2. وقوف اضطرارى عرفات: مقدارى از غروب آفتاب تا طلوع فجر شب دهم ذىالحجه 
است. اگر وقوف به عرفات را به خاطر عذرى مانند فراموشى و ضيق وقت از ظهر تا غروب 
ترك نمايد، براى شخص كافى است كه مقدارى- هرچند اندك- از شب عيد را ادراك نمايد 
و اين وقت )شب عيد( وقت اضطرارى عرفات است )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 502( و اگر 
در اثر عجز یا نســیان و عوامل دیگر كه عندالعرف و الشــرع عذر محسوب مىشوند نتواند 
وقــت اختیارى را درك كند، مىتواند به این وقت اضطرارى اكتفا كند )ر.ک.به: امام خمینی، 

1382، ص. 237(.
بنابراین لازم نیست شخص از ابتداى ظهر نهم در عرفات باشد، بلكه تأخیر‌ آن تا نزدیك 
غروب اشكال ندارد و خللی به وقوف وارد نمی سازد؛ و شخص مىتواند كمى قبل از مغرب 

خود را به عرفات برساند و نیت وقوف نماید و حج او صحیح است.
از دیــدگاه مذاهــب مالکیه، شــافعیه و حنفیه وقــت وقوف از زوال خورشــید روز نهم 
ذی الحجه تا طلوع فجر روز بعد اســت )غزالی، 1417، ج 2، ص. 656؛ کاســانی، 1406، ج 2، ص. 
125؛ نــووی،1412، ج 3، ص. 97(؛ ولــی از دیدگاه حنابله زمان وقــوف عرفه از طلوع فجر روز 
عرفه تا طلوع فجر روز عید است )ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 372(. از دیدگاه آنان اگر شخص 
س��هواًً وقوف عرفه را ترک کند، موجب خلل سهوی است؛ ولی با استناد به روایت پیامبر)ص 
که فرموده اند: »الْْحََجُُّ عََرََفََةُُ« موجب بطلان حج می شود و شخص باید حج را اعاده کند و 

بقیه اعمال حج او تبدیل به عمره می شود )ابن رشد، 1425، ج 2، ص. 112(.
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4-3. خلل در كیفیت وقوف
وقوف در عرفات یعنى »حضور« به هر حالتى كه باشد )شبیری زنجانی، 1427، ص. 190( وقوف 
ركنى عرفات مســماى وقوف اســت. به این معنا كه بگویند مقدارى در عرفات بوده است، 
حتى یك یا دو دقیقه؛ بنابراین اگر همین مقدار را بعدازظهر روز نهم در عرفات‌ باشــد، حج 
او صحیح اســت )امام خمینی، 1382، ص. 236؛ فاضل لنكرانى، 1423، ص. 331(. ازنظر برخی از 

فقها حضور در کل زمان عرفه احوط است )خویی، 1411، ص. 155(.
از دیدگاه فقهای امامیه، ش��خص خواه س��واره باشد یا پیاده، نشسته باشد یا ایستاده یا در 
حال راه رفتن، خواب باشــد یا بیدار، وقوف شــخص صحیح است؛ ولى اگر در تمام مدت 
وقوف خواب یا بی هوش باشد وقوف او باطل است )امام خمینی، 1382، ص. 235؛ خویی، 1411، 
ص. 154؛ فاضل لنكرانى، 1423، ص. 331(؛ ولى اگر در اول وقت نیت كرده باشــد و بعد از آن 
بــه خواب رود یا بی هوش شــود مانعی ندارد )مرتضوی لنگــرودی، 1423، ص. 237( و خللی به 

وقوف او وارد نشده است.
براى وقوف در عرفات، مانند ســایر اعمال حج- به جز طواف و نماز- وضو داشــتن و 
پاك بودن از حیض و نفاس و جنابت لازم نیســت )امام خمینی، 1382، ص. 240(؛ بنابراین اگر 
بدن یا لباس محرم نجس شــود، باید بدون تأخیر تطهیر كند؛ ولى نجس ماندن آن ها وقوف 

را باطل نمكىند.
به نظر می رسد دلیل بر این سخن پاسخ امام کاظم)ع( به سؤال علی بن جعفر است که آیا 
مرد می تواند بدون وضو در عرفات وقوف نماید؟ ایشان فرموده اند: شایسته نیست مگر وضو 
داشــته باشــد )حر عاملی، 1409، ج 13، ص. 555(. »لایصلح« در متن روایت ظهور در وجوب 

ندارد و حمل برمرجوحیت می شود.
از دیدگاه مذاهب، طهارت شــرط وقوف نیست )ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 372؛ زحیلی، 
بی تا، ج 3، ص. 2235( و وقوف شــخص جنب و حائض صحیح است )ابن عبدالبر، 1421، ج 4، 
ص. 278؛ سرخسی، 1414، ج 4، ص. 56( و طهارت از حدثین و نجاست بدن و لباس مستحب 

است )بهوتی، بی تا، ج 2، ص. 494(.
علمای مذاهب اتفاق نظر دارند که وقوف در بخشی از زمین عرفه کفایت می کند حتی 
اگر لحظه ای کوتاه باشد. مقدار مورد نظر از وقوف، همان حضور او در عرفه در لحظه ای از 
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گاه، خوابیده یا بیدار، بی هوش یا مََست  گاه یا ناآ این زمان است که نسبت به بودن در آنجا آ
یا مجنون باشــد )زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 224؛ کاســانی، 1406، ج 2، ص. 127( مالکیه، مکث بعد 
از غروب خورشــید در وقوف، یعنی اســتقرار و ماندن به قدر فاصلۀ بین دو سجده به صورت 
ایســتاده، نشسته یا سواره را واجب می دانند )دسوقی، بی تا، ج 2، ص. 27( و اگر سواره باشد به 

خاطر مباهات و تعظیم حج، افضل می دانند )ابن عبدالبر، 1421، ج 4، ص. 278(.

5-3. ترک وقوف عرفات
اگر شــخص از روى عمــد و علم، وقوف ركنى را ترك كند؛ یعنــى در هیچ جزء از ظهر تا 
مغرب در عرفات نباشــد، موجب خلل عمدی اســت و حجش باطل است و از دیدگاه امام 
براى او وقوف در شب عید كه وقوف اضطرارى است، كفایت نمك ىند )امام خمینی، 1382، 
ص. 236(؛ اما در مورد ترک وقوف عرفات قبل از غروب آفتاب ســه دیدگاه را می توان بیان 

کرد:
1. شــخصی که قبل از غروب آفتاب عرفه را ترک کند بر او کفاره لازم اســت و به حج او 
خللی وارد نشــده و صحیح اســت )جزیزی، 1424، ج 1، ص. 598( که حنفیه )زیلعی، 1313، ج 
2، ص. 27؛ سرخســی، 1414، ج 4، ص. 55(، حنابله )ابن تیمیــه، 1409، ج 2، ص. 604؛ بهوتی، بی تا، 
ج 2، ص. 494( و امامیه بر این دیدگاه می باشــند )خویی، 1411، ص. 154(؛ و به روایت ضریس 
کناســی از امام باقر)ع( که قربانی و هجده روز روزه را بر چنین شــخصی واجب دانســته و 
فرموده اند: »کســی که قبل از مغرب از عرفات به مشــعر حرکت کرده است، در روز دهم 
باید شتری را به عنوان کفاره قربانی کند و اگر قدرت بر کفاره نداشت باید هجده روز روزه 
بگیرد چه در مکه باشد یا در شهر و وطنش«)حر عاملی، 1409، ج 1، ص. 539( و نیز به روایتی 
که در خصوص ترک مناس��ک از ابن عباس نقل شده است: »کسی که چیزی از مناسک 
را فراموش کند یا ترک کند پس باید قربانی دهد« اــستناد نموده اند )مالک بن انس، 1418، ج 

1، ص. 539(.
2. وقوف عرفه تا غروب آفتاب مســتحب اســت و در صورت ترک، خللی به وقوف او 
وارد نشــده است و مستحب اســت که در صورت ترک فدیه دهد که شافعیه این دیدگاه را 
دارند )شــربینی، 1415، ج 2، ص. 263( و به روایتی که عروة بن مضرس از پیامبر)ص( نقل کرده 
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است: »من أدرََكََ معََنا هذهِِ الصََّلاةََ و أتى عرفاتََ قبلََ ذلِِكََ لیلًاً أو نََهاراًً فقد تمََّ حجُُّهُُ و قََضى 
تََفثََهُُ« اســتدلال می کنند )سرخســی، 1414، ج 4، ص. 57( از دیــدگاه حنابله در منطوق روایت 
مذکور اشــکالی نیست؛ ولی در ارادۀ عموم از مفهوم آن اشکال وجود دارد؛ بنابراین استناد 

به آن را معتبر نمی دانند )ابن تیمیه، 1409، ج 2، ص. 619(.
3. در صورت ترک عرفه قبل از غروب آفتاب به وقوف او خلل واردشــده و حج او صحیح 
نیســت و باید دوباره به جا بیاورد که مالکیه بر این دیدگاه می باشــند )دســوقی، بی تا، ج 2، ص. 
45؛ ابــن عبدالبــر، 1421، ج 4، ص. 278( و به روایت مالک بن انس »من لم یقف بعرفة من لیلة 

المزدلفة فقد فاته الحج« استدلال می کنند )1418، ج 1، ص. 303(.

4. وقوف مشعر
از دیدگاه فقه امامیه در صحت وقوف مشــعر رعایت مواردی لازم اســت که در ذیلِِ چهار 

تقسیم بندی بحث خلل در آن ها بررسی خواهد شد:

1-4. خلل در نیت
فقه امامیه و مذاهب1: در این وقوف نیز چون عبادت خداوند اســت، شــخص باید با نیت 
خالــص از ریا و به دور از خودنمایــى وقوف كند و الا حج او در صورت ريا كردن با عمد 
و علم، باطل خواهد شــد )امام خمینی، 1382، ص. 245(؛ ولی با توجه به اینکه فقهای مذاهب 
این وقوف را رکن نمی دانند، اگر شــخص نیت خالص نداشــته باشد موجب خلل به حج و 

بطلان آن نمی شود.

2-4. خلل در محل مشعر
شخص باید مطمئن باشد محلى را كه وقوف كرده حدود2 مشعر است. حدود مشعر همانند 
عرفات چنانچه مورداطمینان یا تأیید اهل محل باشد معتبر است )امام خمینی، 1392، ج 5، ص. 

1. با توجه به اینکه بحث آن در وقوف عرفات گذشت از تکرار آن خودداری می شود.
2. حدود مشعر از مأزمين تا حياض و تا وادى محسر است.



سـال بیست و ششم / شمـارۀ صـــد و سه/ تابستان  1403/ صص28-1پژوهشنامۀ متین12

149-148(؛ بنابراین اگر شــخص در اثر فراموشی یا جهل به محل، وقوف را درک نکرد باید 
وقــوف اضطراری را درک کند و اگر عمــداًً محل وقوف اضطراری را درک نکرد، خلل به 
حج او واردشــده است. اگر حج گزار عازم مََشْْعََر بود و از افرادى كه آنجا بودند سؤال نمود 
و اطمینان پیدا كرد كه مشعر است و نیت بیتوته و قصد وقوف كرد و پس از وقت اضطرارى 
مشــعر معلوم شد مشــعر نبوده است، بنا بر نظر امام خمینی و اکثر فقها باید احتیاطاًً این حج 
را تمــام كند و بعد از آن، اعمال عمرۀ مفرده انجام دهد و در صورت اســتقرار حج یا بقاى 

استطاعت، سال بعد حج را اعاده كند )امام خمینی، 1382، ص. 250(.
به نظر می رســد ازآنجایی که حج گزار اطمینــان حاصل کرده و وقوف در غیر محل از روی 
عمد نبوده است و چنین شخص دارای عذر است، خللی وارد نشده است و حج او صحیح 
اســت و نیازی به اعاده حج و یا تمام کردن حج نیست و با استناد به دیدگاه امام خمینی در 
فقرات »ما لایعلمون و خطا« حدیث رفع که ادعائاًً جمیع آثار برداشته شــده است، وقوف او 

صحیح است )ر.ک.به: امام خمینی، 1378، ص. 17(.
از دیدگاه مذاهب کل مزدلفه )مابین مِِنیٰٰ و عرفه( به غیر از بطن محس��ر )وادی بین مِِنیٰٰ 
و مزدلفه( محل وقوف اســت؛ بنابراین وقوف در هر بخشــی از مزدلفه به جز وادی محســر، 
صحیح اســت. نزول و فرود آمدن در محســر از نظر حنفیه کراهت دارد؛ ولی اگر در آنجا 
وقوف کند، برای او کفایت می کند و موجب خلل به محل وقوف نمی‌شود. با استناد به این 
قول پیامبر)ص( صحیح است که می فرماید: »عرفات كلها موقف، إلا بطن عُُرََنة و مزدلفة كلها 
موقف إلا وادی محسر« کل عرفات محل وقوف است، به جز بطن عرنه و کل مزدلفه محل 

وقوف است به جز وادی محسر )کاسانی، 1406، ج 2، ص. 136؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2247(.

3-4. خلل در وقت وقوف
از دیدگاه امام خمینی »واجب اســت از طلوع صبح تــا كمى قبل از طلوع آفتاب ]حجاج[ 
در مشــعر بمانند، لكن تمام آن ركن نیســت بلكه ركن، وقوف كمى از بین الطلوعین است، 
اگرچه به قدر یك دقیقه باشد؛ پس اگر كسى وقوف بین الطلوعین را یكسره ترك كند... حج 

او باطل خواهد شد« )1382، ص. 246(.
وقوف مشعر مانند وقوف عرفات داراى دو قسم است:
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1. وقوف اختیارى مشــعر: از طلوع فجر صادق روز عید قربان، یعنى اول اذان صبح تا 
طلوع شمس.

2. وقوف اضطرارى مشــعر: از آغاز طلوع آفتاب تا اول ظهر شــرعى روز دهم اســت 
)امام خمینی، 1382، ص. 247؛ مکارم شــیرازی، 1426، ص. 287(؛ بنابراین اگر شخص از 
روی اختیار و عمد وقت وقوف را ترک کند و خارج از اوقات بخواهد وقوف نماید 

موجب خلل به وقوف او می شود.
فقهای اهل سنت دو دیدگاه دارند:

1. دیدگاه حنفیه: وقوف مابین طلوع ســپیده دم از روز نحر و طلوع خورشید است؛ زیرا 
پیامبر)ص( در حدیث جابر1 قبل از طلوع خورشید از آنجا رفته است؛ بنابراین هر کس 
در آنجا قبل از طلوع خورشــید یا بعد از طلوع خورشید وقوف کند، موجب خلل به 
وقت وقوف می شود و این وقوف برای شخص کفایت نمی کند و قدر واجب از آن 
یک لحظه و هرچند کم و اندک باشــد )کاسانی، 1406، ج 2، ص. 136؛ زحیلی، بی تا، ج 

3، ص. 2248(.
2. دیدگاه اکثریت: زمان وقوف همان شب است. از دیدگاه مالکیه زمان وقوف در هر 
بخشی از شب به اندازه بار سفر انداختن و نماز مغرب و عشاء و خوردن و آشامیدن 
چیزی اســت )ابــن رشــد، 1425، ج 2، ص. 115(؛ و از دیدگاه شــافعیه وقت وقوف در 
مزدلفه بعد از نیمه شب است، پس هر کس در نیمۀ دوم شب در آنجا نباشد، موجب 
خلل به وقت وقوف اســت؛ ولی باعث خلل و بطلان حج نیســت، بلکه برای جبران 
آن بایــد قربانی کند )بجیرمــی، 1369، ج 2، ص. 131(. از دیدگاه حنابله مبیت و بیتوته 
در مزدلفه تا طلوع ســپیده دم، واجب است؛ بنابراین اگر نماز صبح را در اول وقتش 
خواند، در مشــعرالحرام وقوف کند و اگر بتواند از آن بالا برود، در غیر این صورت 
در کن��ار آن وقوف کند و ذکر خدا به جای آورد و دعا کند، بنا به این آیه‌ شــریفه: 

1. حديث جابر: »أن رســول الله صلى الله عليه وســلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشــاء بأذان واحد و 
، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر و صلى الفجر حين 

ً
اقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً

تبيــن له الصبح بأذان و اقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشــعر الحرام فاســتقبل القبلة فدعاه و كبره و هلله و 
 فدفع قبل أن تطلع الشمس«.

ً
 حتى أسفر جداً

ً
وحده، فلم يزل واقفاً
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عََْ��شْرِِ الْْحََرََامِِ« و بنا به حدیث جابر که  فََضْْتُُم مِِّنْْ عََرََفََاتٍٍ فََاذْْكُُرُُوا اللََّهََ عِِندََ الْْمََ
َ
َف��إِِذََا أَ «

»پیامبر)ص( به مشعرالحرام آمد و از آن بالا رفت و به درگاه خدا دعا کرد و لااله الا الله 
و تکبیر خدا را گفت«، هر کس در مزدلفه بیتوته کند، رفتن قبل از نیمه‌شــب برای 
او جایز نیســت، پس اگر بعد از نیمه شــب برود، خللی به حج او وارد نشده است و 

کفاره نیز ندارد )ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 377؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2248(.

4-4. خلل در كیفیت وقوف
مشــهور فقهای امامیه مبیت در شــب عید را واجب نمی دانند و آن را احوط می دانند )صدر، 
1434، ج 15، ص. 439( و برــخی نیز با اس��تناد به روایت صحیحــۀ معاویة بن عمار که از امام 
صادق)ع( نقل کرده اســت: »در شــب مشعر از حیاض که آخر مشــعرالحرام است، تجاوز 
نکــن« )حــر عاملی، 1409، ج 14، ص. 18( و همچنین روای��ت عبدالحمید بن أبی الدیلم که از 
امام صادق)ع( درباره نام گذاری ابطح نقل کرده اس��ت كه فرموده اند: »حضرت آدم مأمور 
شــد كه در زمین مشــعر بخوابد بر پهلو تا صبح طالع شود و حضرت آدم در آنجا تكیه نمود 
ـشود« )حر عاملی، 1409، ج 14، ص. 11( واجب می دانند اشــکالات روایت مورد  تا صبح طالع ـ
اس��تناد دس��ته دوم آن اس��ت که صحیحۀ معاویه بر وجوب مبیت دلالت ندارد و اصل عدم 
تجاوز حیاض نیز معلوم نیســت حرام باشد و ممکن است از سیاق روایت استفاده استحباب 
این مورد برای صََروره1 شود نه وجوب آن برای همه؛ و روایت دوم نیز علاوه بر ضعف سند 
آن به خاطر عبدالحمید بن ابی دیلم و محمدبن ســنان که ثقه نیستند، دلالت آن نیز ضعیف 
اســت؛ زیرا امر کــردن به ماندن تا طلوع فجر صبح با مقداری مکــث تحقق پیدا می کند و 

نیازی به مبیت نیست )خویی، 1418، ج 29، ص. 202(.
از دیدگاه امام خمینی احتیاط واجب آن است كه حجاج شب دهم را تا طلوع صبح در 
مشعرالحرام به سر برند و هنگام طلوع صبح تا طلوع آفتاب نیت وقوف به مشعرالحرام كنند. 
اقوى جواز كوچ كردن، بلكه استحباب آن است كمى قبل از طلوع آفتاب، به نحوی که قبل 
از طلوع آفتاب از وادى »محسّّــر« تجاوز نكند و اگر تجاوز كرد گناهكار است؛ ولى خللی 

1. کسی است که اولین بار به حج می رود.
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به حج او وارد نشده است و كفاره ای بر او نیست؛ و احتیاط آن است كه وقتى حركت كند 
كه قبل از طلوع آفتاب وارد وادى محسر نشود )ر.ک. به: امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 502(.

مبیت در مزدلفه از نظر حنابله واجب است )بهوتی، بی تا، ج 2، ص. 497( و از نظر حنفیه و 
مالکیه جزء سنت است )کاسانی، 1406، ج 2، ص. 126؛ ابن رشد، 1425، ج 2، ص. 115( دو دیدگاه 
در فقهای شــافعیه وجود دارد: قائلین به وجوب به روایتــی منقول از پیامبر)ص( که فرمودند: 
»هرکســی که مبیت در شب مزدلفه از او فوت شــود پس قطعاًً حج از او فوت شده است« 
استدلال می‌کنند و قائلین به استحباب نیز به روایت: »حج روز عرفه است، هرکسی که قبل 
از صبح در شــب مزدلفه بیتوته نکرد چیزی بر او نیســت« استدلال می کنند. ازنظر قائلین به 
وجوب مبیت، شخص در صورت ترک عمدی، باید قربانی دهد؛ ولی خللی به حج او وارد 
نمی‌شود )نووی، بی تا، ج 8، ص. 136؛ شربینی، 1415، ج 2، ص. 264؛ زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 2246؛ 

ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 377(.

5-4. ترک وقوف مشعر
ازنظر اجماع مذاهب وقوف در مزدلفه واجب اســت نــه رکن. پس هر کس که آن را ترک 
کند، خللی به حج او وارد نمی شود و برای جبران آن باید قربانی کند )زحیلی، بی تا، ج 3، ص. 
2246؛ ابن قدامه، 1388، ج 3، ص. 377(. اگر ترک وقوف مزدلفه به ســبب عذری باشــد، نیاز 
مُُرْْهُُمْْ 

ْ
هْْلِِهِِ، وََلََمْْ یأْ

َ
به قربانی نیســت به خاطر آنچه از پیامبر)ص( نقل شده اس��ت: »قََدََّمََ ضََعََفََةََ أَ

بِِالْْكََفََّارََةِِ«؛ ولی اگر عمدی باشد باید قربانی کند )کاسانی، 1406، ج 2، ص. 136(.
با توجه به دیدگاه فقهای امامیه، اگر ضعفا مانند زن ها، اطفال، پیرمردان و براى كســانى 
كه عذرى دارند مانند خوف و بیمارى، در شــب عید كوچ نمایند خللی به حج آن ها وارد 
نشــده اســت و حج ایشان صحیح اســت )امام خمینی، 1385، ج 1، ص.503؛ خویی، 1411، ص. 
159(؛ بنابرایــن بــا توجه به دیدگاه امام خمینی، عوامل خدماتى و كســانى كه ضعفا را كوچ 
مىدهند و مراقبت و پرســتارى مك‌ىنند، جایز اســت كه در شب عید بعد از آنکه مقدارى 

وقوف كردند، كوچ نمایند )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 503(.
دلیل نگارندگان علاوه بر عرف و دلیل عقلایی، روایات اســت ازجمله، روایتی که ابی 
بصیر از امام صادق)ع( نقل کرده اســت که فرمودند: »پیامبر اکرم)ص( به زنان و افراد ضعیف 
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اجازه داده اند که ــشبانه در مشعرحرکت کنند و ــشبانه در رمی جمرات حضور یابند«  )حر 
عاملی، 1409، ج 14، ص. 30(. مفاد این روایت صحیح، این است كه شخص ضعیف می تواند 

در شب عید قربان و بین الطلوعین در مشعر نخوابد و به مِِنیٰٰ برود.
كســى كه بدون عذر و عمداًً پیش از طلوع فجر از مشــعر بیــرون رود و تا طلوع آفتاب 
برنگردد، چنانچه وقوف در عرفات از او فوت نشده و شب عید تا طلوع فجر در مشعر وقوف 
كرده باشــد، حجش بنا بر مشهور فقها صحیح اســت و خللی وارد نشده است و با توجه به 
فتوای مشــهور فقها بر او یك گوسفند واجب است؛ ولی ازنظر امام خمینی احتیاط مستحب 

آن است که در سال آینده حج به جا آورد )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 504(.
به نظر می رســد با اســتناد به روایت صحیحه علی بن رئاب از امام صادق )ع( که فرمود: 
»كســى كه همراه با مردم از عرفات افاضه كرده، ولى در مشــعر با ایشان درنگ ننموده، از 
روى عمد یا از سر بىاعتنایى راه مِِنیٰٰ را در پیش گرفته است، اشترى فربه براى قربانى بر ذمه 
دارد« )شــیخ صدوق، 1413، ج 2، ص. 469( به نظر می رســد روایت را بر شخص مکث کننده 
ولو به دقایقی می توان حمل کرد كه متضمن وجوب كفاره بر شــخص متعمد بر ترك است؛ 
بنابراین حج چنین شــخصی صحیح بوده و خلل عمدی وارد نشــده است که نیاز به اعاده 
داشته باشد و اعاده حج با توجه به هزینه و سختی حضور موجب حرج و مشقت بر شخص 

می شود.
از دیدگاه امام خمینی »كســى كه به خاطر عذرى به وقوف بین الطلوعین و وقوف شب 
عید نرســد، ولى به وقوف عرفات رســیده باشد اگر چنانچه به مقدارى از طلوع فجر تا ظهر 
روز عید برســد و در مشــعر ولو مختصرى وقوف نماید حجش صحیح است« و خللی وارد 

نشده است )1385، ج 1، ص. 503(.
به نظر می رس��د بر صحت حج چنین ش��خصی می توان به روایت موثقه ای که یونس بن 
یعقوب از امام صادق )ع( نقل كرده است، استناد نمود: »به آن امام معروض داشتم كه مردى 
از عرفات افاضه كرده و از مشــعر گذشته است؛ ولى در آنجا وقوف نكرده تا به مِِنیٰٰ رسیده 
و جمره را رمى نموده و حكم وقوف به مشــعر را ندانســته تا روز برآمده است. امام فرمود: 
به مشعر باز گردد و در آنجا وقوف كند و پس از آن جمره را رمى نماید« )شیخ صدوق، 1413، 

ج 2، ص. 469(.
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5. صور خلل در اوقات وقوفین
با توجه به اینکه وقوف عرفات و مشــعر یا یىك از آن دو بر برخى از افراد فوت مىشــود و 
وقوف در عرفات و مشــعر داراى وقوف اختیارى و اضطرارى اســت، حالت هاى مختلفى 
براى ترك وقوف، متصور‌ اســت كه در برخى از صور حج صحیح و در برخى دیگر از صور 

حج موجب خلل و بطلان حج ولو بنا بر احتیاط، مىشود:
الف( اگر شــخصى هر دو وقوف اختیارى را ادراك كند، حج او صحیح اســت و اگر 
یكــى از دو وقــوف اختیــارى را درك كند و دیگرى را عمداًً ترك كنــد و در این حالت نیز 
وقوف اضطــراری را درک نکند یا هیچكدام از وقوفین اختیارى و اضطرارى را درك نكند، 
موجب خلل عمدی است و حج او باطل مىشود. از دیدگاه امام خمینی لازم است با همان 
احــرام با نیت عــدول بنا بر احتیاط واجب به عمرۀ مفرده عــدول نماید و آن را به جا آورد و 
درصورتی که حج بر عهدۀ او مستقر بوده یا استطاعتش تا سال بعد باقى بماند، حج را اعاده 
نماید. در این حالت استثنائاتی نیز وجود دارد که اگر شخص در شب عید در مزدلفه وقوف 
کنــد و قبل از طلوع فجر به خاطــر جهل به حکم افاضه کند و نتوانــد رجوع کند، حج او 
صحیح اســت و لازم است یک گوســفند کفاره دهد و اگر نرسیدن به وقوفین بدون تقصیر 
باشد، حج بر او واجب نیست، مگر اینكه در آینده شرایط استطاعت برایش پیدا شود؛ و اگر 
از روى تقصیر باشــد حج بر او مستقر مىشود و واجب است ســال آینده به جا آورد؛ اگرچه 

شرایط استطاعت آن را نداشته باشد.
ب( اگر كسى یىك از دو وقوف اختیارى را درك كند و دیگرى برحسب ضرورت فوت 
شود و ادراك نگردد، خللی رخ نمی‌دهد و حج او صحیح است؛ ولی اگر از روی عمد باشد 
موجب خلل عمدی و بطلان حج می شود )ر.ک.به: امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 504؛ خویی، 

1411، صص. 161-162(.
ج( اگر کســی تنهــا دو وقوف اضطرارى را ادراك كند، حج او فوت نشــده و اگر تنها 
یىك از دو وقوف اضطرارى را درك كند و دیگرى از او فوت شود، عمداًً یا به هر دلیل دیگر 
حج او باطل مىشــود )ر.ک.به: امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 502؛ صدر، 1434، ج 15، ص. 441؛ 

بهجت، 1424، ص. 160(.
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6. خلل در تقیه وقوفین
از مباحث مبتلابه شــیعیان در حج ثبوت هلال ذی الحجه و اختلاف با اهل ســنت اســت. 
بــا توجه به اینکه حجاج با دســتور امیرالحاج از جانب حاکمان ســعودی وقوفین عرفات و 
مش��عر را انجام می دهند، این پرسش پیش می آید که در صورت ثبوت و حکم به هلال ماه 
ذی الحجه به وســیله قاضی اهل ســنت و عدم ثبوت نزد شــیعیان، وظیفه حجاج در وقوفین 
چیست؟ آیا موجب خلل در وقوفینی که حجاج انجام می دهند، می شود یا صحیح و مجزی 

خواهد بود؟
از دیدگاه امام خمینی روایت منقول از امام صادق)ع(: »التقیة فی کل شیء یضطر الیه ابن 
آدم« ظهور در اجزاء عمل تقیه‌ای دارد و دلالتی بر ثبوت تعبدیِِ موضوع و لزوم ترتب آثار واقع، 
بر آن را ندارد و در عبادات دیگر مانند روزه، ایشان بیان می کنند که اطلاق ادلۀ تقیه، مقتضی 
اجزاســت، حتی درصورتی که علم به خلاف آن باشــد )امام خمینی، 1420، ص. 60(؛ بنابراین با 
توجه به مجزی بــودن، تبعیت از حکم مخالف موجب خلل به اتیان وقوفین مطابق با مأموربه 

نمی شود و دلیل این دیدگاه به تقیه اضطراری یا مداراتی در بین حجاج برمی گردد.1
از دیدگاه ایشان:

اگر اول ماه ذی الحجه نزد قاضى اهل تسنن ثابت شود و به آن حكم نماید و نزد شیعیان 
ثابت نشود پس اگر بدون تقیه و خوفى عمل بر طبق مذهب حق ممكن باشد باید عمل كرد، 
وگرنه واجب اســت از آن ها تبعیت شــود؛ و اگر مخالفت با واقع، آشكار نشود حج صحیح 
اســت، بلكه اگر علم به مخالفت با واقع )هم( باشد بعید نیست كه صحیح باشد و مخالفت 
با آن ها جایز نیســت، بلكه در صحت حج كســى كه با تقیه مخالفت كرده، اشكال است؛ 
و ازآنجایی که افق حجاز و نجد با افق هاى ما مخصوصاًً افق ایران متفاوت اســت، لذا علم به 

مخالفت واقع پیدا نم ىشود مگر به طور ندرت )امام خمینی، 1385، ج 1، ص. 502(.
 ادله ای که برای اثبات صحت وقوفین در مقابل حکم حاکم مخالف می توان ارائه نمود 

عبارتند از:

1. تقیه مداراتی:‏ تقیه به جهت ایجاد مودت و جلب دوســتی مخالفین، بی آنکه ترســی از ضرر و زیان آن ها بوده 
باشد )امام خمینی، 1420، صص. 8-9(.
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1-6. سیره مستمره
ازجمله ادله ای که شاهد بر اجزاء تقیه مداراتی در موضوعات، مانند وقوف در عرفه و مشعر 
در غیر زمان آن دو، است، آن است که پس از رحلت پیامبر اکرم)ص(، ائمه)ع( و پیروان آن ها 
به رعایت تقیه مبتلا بودند و در مدت 200 ســال با امرای الحجی که از ســوی خلفای جور 
نصب شــده بودند و تعیین زمان وقوف در اختیار آن ها بود، مراسم حج را انجام می دادند و 
بی گمان اختلاف در زمان وقوف بسیار اتفاق می افتاد، با این وصف، چیزی از آن ها مبنی بر 
جواز مخالفت و یا لزوم اعاده حج در ســال های بعد و یا درک وقوف عرفه و مشــعر به گونه 
مخفی همان گونه که برخی از شــیعیان1 انجام می دهند، گزارش نشــده است و انگیزه برای 
گزارش آن نیز فراوان بوده اســت )امام خمینــی، 1420، ص. 59؛ 1378، ص. 21؛ خویی، 1418، ج 

29، ص. 196(.

2-6. روایات
از دیــدگاه امام خمینی ازجمله روایاتی که دلیل بر اجزاء در تقیه اضطراری اســت صحیحه 
حََلََّهُُ 

َ
بََاجََعْْفََرٍٍ)ع( یََقُُولُُ: »ان التََّقِِیََّةُُ فِِیکُُلِِّ شََیْْءٍٍ یُُضْْطََرُُّ إِِلََیْْهِِ ابْْنُُ آدََمََ، فََقََدْْ أَ

َ
فضلاست قََالُُوا سََمِِعْْنََا أَ

 اللهُُ لََهُُ« که حلیت در روایت، قرینه ای بر تخصیص به تکلیفیات نیســت؛ زیرا حلیت اعم از 
تکلیفیــات و وضعیات اســت و در عرف، لغت، کتاب و حدیــث نیز به تکلیف اختصاص 
نــدارد تا جایی که شــرب خمر اضطراری، تکتف در نماز، ترک ســوره، وقوف در عرفات 
و مشــعر قبل از وقت شــرعی را جزء مصادیق این روایت »إذا اضطرّّ إلیه ابن آدم أحلّّهُُ اللّّه« 

دانسته اند که خداوند آن ها را امضا نموده است )امام خمینی، 1420، ص. 46(.
روایت دیگری که امام آن را در شــمول وضعیات نســبت به صحیحه فضلا اظهر دانسته‌ 
کْْرِِهََ 

ُ
اســت؛ روایت سماعه از امام صادق)ع( اســت: »إِِذََا حََلََفََ الرََّجُُلُُ تََقِِیََّةًً لََمْْ یََضُُرََّهُُ إِِذََا هُُوََ أُ

ـهَُُ لِِمََنِِ اضْْطُُرََّ إِِلََیْْهِِ«؛ زیرا عدم  حََل�
َ
وََ اضْْطُُــرََّ إِِلََیْْهِِ« وََ قََالََ: »لََیْْسََ شََــیْْءٌٌ مِِمََّا حََرََّمََ اللهُُ إِِالَّا وََ قََدْْ أَ

ضرر رســانی حلف، همان عدم ترتیب اثر و کفاره در موارد اضطرار اســت و عنوان اضطرار 
در برخی از احادیث، مقتضی اجزاء عمل تقیه ای است )امام خمینی، 1420، صص. 47-48(.

1. امام خمینی از تعبیر شیعیان جهال استفاده کرده اند.
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3-6. وحدت مسلمین
هدف در تقیۀ مداراتی در وقوفین، ممکن است اصلاح امور مسلمین به‌وسیلۀ وحدت کلمۀ 
بین آنان باشد و اینکه با عدم تفرقه و گروه بندی مسلمانان در بین سایر ملل خوار و ذلیل نشوند 
و تحت ســلطۀ کفار قرار نگیرند؛ زیرا در زمان های قبل، شــیعیان، گروهی ضعیف و اندک 
بودند و اگر تقیه نمی کردند، قطعاًً در معرض زوال و نابودی قرار می گرفتند. همان گونه که 
در روایتی عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق)ع( نقل می کند که ایشان فرمودند: در دین خود 
پرهیزکاری پیشه کنید و تقوای خویش را با تقیه بپوشانید، کسی که تقیه نکند از دین بهره ای 
نبرده اســت. مََثََل شما مانند زنبورعســل در میان پرندگان است. اگر پرندگان می دانستند که 
چه چیزی در زنبورعسل قرار دارد، چیزی از آن را باقی نمی گذاشتند، مردم هم اگر بفهمند 
که درون قلب شــما محبت اهل بیت)ع( وجود دارد، شــما را با زخم زبانشــان می خورند و در 

ظاهر و باطن، شما را مورد آزار قرار می دهند )امام خمینی، 1420، صص 70-71(.
از روایات دیگر نیز صحیحۀ هشام بن حکم است که از امام )ع( نقل می کند که فرمودند: 
»از انجام کارهایی که موجب عیب گرفتن مردم و ســایر فرق اسلامی بر ما می شــود پرهیز 
کنید، چه بدی و زشــتی عمل فرزندی، موجب عیب گرفتن مردم بر پدرش می شــود. شما 
زینت ما باشید و سبب سرزنش دیگران بر ما نشوید... بهترین و محبوب ترین عبادت در نزد 

خدا، عبادت به طریق پنهانی و تقیه ای است« )حر عاملی، 1409، ج 12، ص. 8(.
در روایت مذکور شــیعیان ترغیب شده اند به اینکه اعمالشان، منطبق با آرای عامه انجام 
شود و نماز در حضور جماعت آنان به جا آورده شود که مستلزم آن است که به بعضی اجزاء 
و ش��رایط نماز عمل نش��ود. در انتهای روایت حضرت با فرمایش خــود در پی رفع توهمی 
هستند که ممکن است در ذهن شیعیان متبادر شود مبنی بر عدم صحت عملی که برخلاف 
واقع انجام شــده اســت. پس حضرت می گوید: این نوع عبــادت از محبوب ترین عبادات 
است )امام خمینی، 1420، ص. 57(؛ بنابراین با انجام تقیه در وقوفین و هماهنگی با اهل سنت و 
تبعیت از زمان اعلام شــده از امیرالحاج خللی به وقوفین وارد نمی شود و بنا بر مصالح شیعه 

حجشان صحیح است.
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نتیجه گیری
حاصل تحلیل دیدگاه فقهــای امامیه با محوریت آرای امام خمینی و دیدگاه فقهای مذاهب 

درزمینۀ خلل در وقوفین عبارت است از:
1. از ارکان حج، وقوفین )وقوف عرفات، وقوف مشــعر( است که اگر شخص آن ها را 
عم��داًً ترک کند به دلیل عدم تطابق مأموربه ب��ا مأتی به، موجب خلل و بطلان حج 
میش��ود. از دیدگاه اهل ســنت خلل عمدی در وقوف عرفات موجب بطلان حج 
می شود؛ ولی به دلیل رکن نبودن وقوف مشعر، اگر خللی عمداًً یا سهواًً وارد شد حج 

او صحیح است و در مواردی نیاز به پرداخت کفاره و قربانی است.
2. به نظر می رســد اگر عمداًً زیاده یا نقیصه ای در یکی از ارکان وقوفین به وجود آمد، 

خلل در اتیان کامل ارکان حج به وجود می آید.
3. در صحت وقوف عرفات اتیان ماتیُُ به مطابق با مأمورُُبه چهار شرط لازم است:

الف( داشتن نیت خالص: با توجه به دیدگاه فقهای امامیه در وقوفین نیت خالصانه لازم 
است و اگر برای قصدی غیر از خداوند وقوفین را انجام دهد موجب خلل در یکی از ارکان 
وقوفین و درنهایت منجر به بطلان حج می گردد؛ ولی از دیدگاه فقهای حنفیه و شافعیه نیت 

شرط نیست، بلکه اهلیت عبادت شرط اتیان است.
ب( رعایت محل وقوفین: با توجه به دیدگاه فقهای امامیه و مذاهب اگر شــخص عامداًً 
محل وقوف را رعایت نکند موجب خلل دریکی دیگر از ارکان وقوفین و حج می شود؛ ولی 
اگر از روی اضطرار یا ســهو باشد با توجه به آرای فقهای امامیه خلل موجب بطلان نیست؛ 

ولی از دیدگاه مذاهب، موجب بطلان حج می شود.
ج( رعایت اوقات: از دیدگاه امام خمینی مبدأ وقوف از زوال خورشید است و اگر در هر 
یک از وقوفین اوقات اختیاری و یا اضطراری اتیان نشود، موجب خلل در ارکان می شود که 
فروض آن بیان گردید. از دیدگاه حنابله مبدأ وقوف از طلوع فجر روز نهم تا طلوع فجر روز 
دهم است و دیگر مذاهب مبدأ را از زوال خورشید روز نهم تا طلوع فجر روز دهم می دانند.

د( رعایت کیفیت وقوفین: وقوف در عرفات صرفاًً با حضور هرچند کم کفایت می کند 
و تفاوتــی میان راکب، جالس، نائم و بیدار نیســت؛ ولی درصورتی که شــخص تمام‌ وقت 
خواب یا بی هوش باشــد موجب خلل می شــود. برای وقوف، طهارت و وضو شرط نیست. 
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مذاهب در خصوص مقدار وقوف و عدم شرط بودن طهارت با فقهای امامیه توافق دارند.
4. در صحت وقوف مشعر نیز اتیان چهار شرط لازم است:

الف( داشتن نیت خالص: از دیدگاه فقهای امامیه نیت در وقوف مشعر نیز شرط است؛ 
ولی فقهای مذاهب وقوف مشــعر را رکن حج نمی دانند و در صورت ترک عمداًً یا 

سهواًً نیت، خللی به آن وارد نمی دانند.
ب( رعایــت محل وقوفیــن: از دیدگاه امامیه در صورت ترک عمــدی وقوف اختیاری 
می بایســت وقوف اضطراری را درک کند و از دیدگاه امام اگر شــخص نســبت به 
محل علم و اطمینان داشــت و پس از وقوف خطا کــرد، احتیاطاًً نیاز به اعاده حج 
دارد و حــج او تبدیل به عمره می شــود؛ ولی از دیدگاه نگارندگان چنین شــخصی 
معــذور بوده و خللی از روی عمد نبوده و با توجه به حدیث رفع آثار غیر عالمانه و 

خطای او ادعائاًً برداشته می شود.
ج( رعایت اوقات: از دیدگاه فقهای امامیه مقدار وجوب در وقوف بخشی از بین الطلوعین 
است و در صورت ترک عمدی و عدم درک وقوف اضطراری موجب خلل عمدی 
و بطلان حج می شــود. حنفیــه در زمان و مقدار وقوف با امامیــه اتفاق دارند؛ ولی 

مذاهب دیگر در زمان وقوف در بخش های مختلف شب اختلاف دارند.
د( رعایــت کیفیت وقوفین: مشــهور امامیه ازجمله امام خمینی مبیت در شــب عید را 

احوط می دانند؛ ولی از دیدگاه حنابله و مشهور شافعیه مبیت واجب است.
ه( از دیدگاه امام خمینی تبعیت از حاکم مخالف در وقوفین واجب است و برای اثبات 

آن به روایات، سیره مستمره و حفظ وحدت مسلمین استدلال کرده اند.

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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